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شود های موجود در واقعیت موجب میها و تناقضات و تنشمواجهه با پیچیدگی

نِ نکردرنجی که درک که از شرّ این عارضه و از دستِبسا برای آنافتاده و ایلکنتبه

متوسل  1متعارف کند خلاصی یابیم، به خردِآشوب موجود در جهان بر ما تحمیل می

کند مان را بدان بسپاریم. این خردورزی، از منابع اقتدار تغذیه میو اصطلاحاً عقل شویم

رهبران  :دهدی عاملانی آن را توسعه میواسطهاست و به ها وابستهنحوی به آنو به

 دینی، رهبران سیاسی، معلمان، والدین و غیره. این عاملان، از منظر خویش، ابزارهایی

متعارفِ ما وقتی آغاز  بخش خردی تعیّندارند. لحظهبه ما ارزانی میبرای فهم جهان 

نشانیم. حالا دیگر نظام علیّ موجود در شود که این خردورزی را بر مسند اقتدار میمی

بینیم که به خردورزیِ ناقصِ عوام یا توده ای میحیات را برمبنای الگوهای سوگیرانه

چیز بر همهخردِ حاصل از آن را ستایش کرده  پس، این خردورزی وتکیه دارد. زین

خطر و استوار درباب حیات که ازدلِ نوعی عقلانیت کنیم؛ قضاوتی عملی و بیتحمیل می

مایه  2طور که این خرد، از عوامو تجربه بیرون آمده است! لازم به ذکر است که همان

اش، منطبق و متناسب با مردمان زمینه و ست که، فارغ از محتوایگیرد، طبیعیمی

 روا نداشته باشد.ای خاص بوده و ماهیتی جهانزمانه

که دارد؛ این 3شدنروشن است که خردمتعارف نسبتی جدی با مفهوم درونی

بزرگسالی، در  ها و هنجارهای متعارف، ازطریق نهادهای اجتماعی از کودکی تاارزش

ها، بنشیند و ایشان بر آن اساس عمل کنند و حتی به دیگرانی که چنین جانِ انسانودل

روی و انحراف و تعارض نقش و کنند نیز انگ حماقت و نادانی و جهالت و کجنمی

فرهنگی و بربریت و غیره زنند و ایشان را به حاشیه رانند. سوادی و بیتربیتی و بیبی

ای در ما وارهمتعارفی، تبدیل به عادت ی دیدگاه خردته پیداست که غلبه و سیطرهناگف

ای دست به قضاوتی خردورزانه که در مواجهه با پدیدهازآنوسیله پیششود که بدانمی

 که پیشاپیش دررا متعارف رجوع کرده و پاسخی  و انتقادی بزنیم، کافیست به خرد

م بیرون بکشی- شده استایم و در ما درونیاجتماعی شدهبر مبنای آن،  - آستین داریم

رفته از جامعه رخت و بر آن اساس، قضاوت کنیم. مهارت تفکر خلاق و انتقادی رفته

را برای  شان، پیشاپیش تکلیفبندند، چراکه منابع اقتدار، طبیعتاً برمبنای منفعتبرمی

متعارف بسیار خطرناک  وتمام به خردسپردنِ تاماند. روشن است که گوشما روشن کرده

ی عقل جمعی واره آیینهمتعارف هم است، چراکه ضمانتی وجود ندارد که خرد
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ها تیترین پلشتواند به شریرانهبسا این خرد، میهایی درستکار و پاک باشد و ایانسان

قتی در بالاخص و - های ما باشدها آلوده شود و هنوز مرجع قضاوتها و رذالتو پلیدی

ری ها گویی شانس انتشار بیشتها و پلیدیها و پلشتیای زندگی کنیم که شرارتزمانه

 !دارند

 وتمام به آندربرابرِ خردورزی از نوع متعارف که بر خردِ عوام تکیه دارد و اتکای تام

تواند به تعطیلی خلاقیت و نقد و تفکر و پویایی و درکل، انسانیت منجر شود، می

ها و هنجارهای اجتماعیِ جایِ تکیه بر ارزشگیرد، که بهانتقادی قرار می خردورزیِ

 ها ترغیبشده که منابع اقتدارْ ما را به پذیرش آنپنداشته شده و مسلمداده ازپیش

کنند، در مواجهه با واقعیت، به تفکر خلاق و انتقادی پرداخته و سپس دست به می

 هایتوان از ارزشخردورزی و عقلانیت است که می زند. برمبنای این نوع ازقضاوت می

شمول و ذاتی انسانی همچون برابری و آزادی سخن گفت. قرار بود کارورزان و جهان

عاملانی ازخودگذشته متعهد شوند که این نوع عقلانیت و خردورزی را در جامعه جاری 

ارفیِ عوام قرار دهند متع های خردو ساری کنند. اینان قرار بود خود را درمعرضِ قضاوت

کار در این های آن را متحمل شوند، اما با اینبسا توهین و ناسزا بشنوند و هزینهو ای

زدایی کنند؛ برای لحظاتی آنچه شده رسوخ کرده و از آن آشناییپنداشته خردِ مسلم

 شود را به تعلیق درآورند و نشانمسلم و حقیقی و راستین و زیبا و خیر پنداشته می

وارِ س»لزوماً نباید « سواراندر شهرِ نی»طور نباشد! نشان دهند که دهند که شاید این

بسا نتایج متعارف، ای راهی با خردو هم« رنگی با جماعتهم»؛ نشان دهند که «نی شد

 !باری را برای انسان رقم زنددهشتناک و فاجعه

متعارف  ذشته، به درون خردپس قرار بر این بود که این کارورزان و عاملانِ ازخودگ

نفوذ کرده و عقلانیت انتقادی را رواج دهند و در جامعه جاری کنند. اما اگر برعکس 

شد چه؟!؛ اگر خِرد متعارف، خوانِ پرنعمتِ خویش را جلویِ این کارورزان گستراندْ و 

بر  عشان آویزان شد و با ولیولوچهی رنگارنگ، آب از لبایشان نیز با دیدن این سفره

شان را سر این خوان چهارزانو زدند و رسالت خویش فراموش کردند و ازخودگذشتگی

گاه تعجبی ندارد اگر چه؟! آن ،بارگی تاخت زدند و از آن سفره متنعمّ شدندبا شکم

فرمانِ عوام و بهاند و گوشبشنویم که کارورزان خردورزیِ انتقادی نیز تماماً اُذُن شده
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گاه حیرت نباید کرد اگر اینان نیز همچون رهبران قتدار. آنی مراجع اسرسپرده

که از این هرروز برای این - بخوانید بلاگرهای اینستاگرامی - های اجتماعیِ عوامگروه

ای انتقادی با واقعیت داشته که مواجههآننیفتند، پُست بگذارند و بی« عقب»کاروان 

گاه شان تُف کنند. آنکرده، روی صفحات مجازیهای آماده از آستین برون باشند، پاسخ

شک نباید کرد اگر ببینیم، اینان که قرار بود تفکرِ خلاق و انتقادی را به جامعه بکشانند 

شکلی جمعی مشق کنند، های انسانی را بهو انسانیت و برابری و آزادی و دیگر ارزش

یر که به تعبآن از ، باید پیشاند و برای رفع خماریخودْ به دوپامین اعتیاد پیدا کرده

نشین شوند و اساساً تحلیل ممکن شود، ذرات معلّق در یک مخلوط، ته 4،ریموند ویلیامز

متعارفی خویش دست کنند  عبارتِ بهتر، در خورجینِ خردبزنند؛ به« تحلیل»دست به 

ا ت یولعابی بدان دهند و پُسرا بیرون بکشند و رنگ« جذاب»های و یکی از آن پاسخ

از مدتی نیز ناگفته پیداست که این تمنای هرروزه و جمعیِ  اش کنند! پساستوری

نبال ددوپامین که حالا این کارورزان را نیز گرفتار کرده و اینان نیز همچون خردِ عوام، به

اند، منجر به چروکیدگیِ قشر سرعت و پیشرفت و هیجان و درکل، ارضای آنی و فوری

شود تا اگر هم روزی بخواهند از آن بخشی از مغز خویش که قرار شان میپیشانیپیش

 !بود آن خردورزیِ خلاق و انتقادی را ممکن کند بهره گیرند، نخواهند توانست

ا شناسی آنی یکنم جامعهمتعارفی یا آنچه جرئت می گرا یا خردشناسیِ عرفجامعه

شوند و از هرجا وار تکثیر میقارچ اش هرروزگونه زاده شد و کارورزاناش بنامم اینفوری

جهت شناسی که امروز بهای جامعهآورند؛ گونهکنیم سربرمیکه فکرش را نمی

ها، این فرصت را یافته است که ی عرصهاغراق در همههای حاکمیت، بیناکارآمدی

ای هم بلند نشود؛ ازپیش خود را به عوام نزدیک کند و از سر این سفره، لحظهبیش

 - عنوان مردم و حاکمیت و در هر رویدادی تا کمر برای مردمای بسازد تحتانهدوگ

سوی حاکمیت کند که عوام کیف اش را چنان بهخم شود و ماتحت - بخوانید عوام

کشند و اند و مدام دارند قد میچیز تقصیر حاکمیت است و مردم پاککنند؛ همه

و اشتباه و پلیدی و توحش و رذالت و  اند از خطاکنند و عاریتولید می« روشنا»

طور که گفتم، آن هرچند همان« فروشد!این می»ها، امروز قول بازاریاببه«. تاریکی»

دهد که درک کنند که حاکمیت نیز در این ی مغز ایشان، اجازه نمیبخش چروکیده
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 شدنحوی خواهد خردورزیِ عرفی شریک است و اگر هم شریک نباشد آرایش نیروها به

 سو غش کند و با نیروهایکه براساس اصل صیانت از نفس و برای بقا هم که شده، بدان

ست که از هرحال حاکمیتْ خودْ یکی از آن مراجع اقتداریعرفی مؤتلف شود، به

هایی را که قرار است انگاریرود. اینان دوگانهشمار میمتعارف به آبشخورهای آن خرد

 !دهندود، خودْ باور کرده و به واقعیت نسبت میکار رفقط در سطح تحلیل به

دهد از سر خوانِ پرنعمت کنم روشن باشد که چون ولع اینان اجازه نمیفکر می

تا  گیرندکار میمتعارف بلند شوند و از آن دست بکشند، تمام توان خویش را به خرد

کار شوند و از فظهواره پابرجا باشد و پررونق، و تعجبی هم ندارد که محااین سفره هم

« روشنایی»و « امیدواری»و « امید»واره کوسِ تغییر بهراسند. بنابراین، اینان هم

شد؛ با« ناامید»کند که از وضعیتْ سوی تغییر حرکت میزنند، چراکه نیرویی بهمی

های ی پر از پلیدی و پلشتی را به نفع ارزشنیرویی که قرار است آرایش این سفره

ن وبرق افتد، عنااش که بدان خوان پرزرقزند، نه آن نیرویی که چون چشمانسانی برهم 

 !از کف دهد

 

ام که فکر ، استفاده کردهcommonsenseمعادلِ عنوان را درحالی در این نوشته به «خرد متعارف»1 

 اما این« خرد متعارف»ام از دلیل استفاده .باشدمعادل بهتری برای این مفهوم « عقل سلیم»کنم، می

ی ام و کلمهنامیده «گراعرف»شناسیِ را جامعه موردنقد شناسیِجامعه گونه ازکه این  ه استبود

 .کندرا به ذهن متبادر می« عرف»، «خرد متعارف»در  «متعارف»
2 the common 
3 internalization 
4 Raymond Williams 

                                                      


